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دعوت مریلا زارعی برای تماشای فیلم »هناس«

»هناس« یکی از 5 فیلمی است که از چهارشنبه 18 خردادماه در قالب ترکیب 
تازه اکران به سینماها آمده است. حسین دارابی در دومین تجربه کارگردانی اش 

پس از »مصلحت«، بخشی از زندگی شهید داریوش رضایی نژاد را از زاویه ای 
متفاوت روایت کرده و قالب ملودرام عاشقانه و خانوادگی را به جای یک فیلم 

صرفاً سیاسی انتخاب کرده است. فیلم قصه ای زنانه دارد و از زاویه دید شهره 
پیرانی )همسر شهید رضایی نژاد( روایت می شود.

قصه زنانی که در این سرزمین ایستادند و صبوری کردند
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اینجا از همه شهرک های این حوالی عقب مانده تر است درحالی 
که اینجا قدیمی ترین شهرک این اطراف است. قدیم از شاهدشهر 
می آمدند اینجا درس می خواندند اما ما حالا برای درمانگاه شبانه 

روزی می رویم شاهدشهر و مدرسه هم کم داریم. چرا نباید یک 
درمانگاه شبانه روزی داشته باشیم؟ فاضلاب حوالی شهریار هم 

می آید اینجا. بعدازظهر نمی توانید نفس بکشید. این رودخانه 
»شادچای« سابق است که قبلاً سرریز سد کرج  از اینجا رد می شد 

ولی الان آبی نیست و همه اش شده فاضلاب، لااقل بیایند سرش را 
بپوشانند و زیرش را لایروبی کنند

غم اهالی »ویره« در ساحل شادچای
برشی از زندگی روزانه در میانه راه آدران شهریار

محمد معصومیان
گزارش نویس

گشت و گذار معتادان متجاهر در شهر یا دیدن 
آنهــا در حال مصرف مــواد مخدر در کوچه ها 
یــا پشــت درخت های پــارک ســاحلی محله 
»ویــره« در صباشــهر تهــران اتفاقــی روزمــره 
بــرای ســاکنان اســت. مردانی کــه از خانه ها  و 
مغازه ها دله دزدی می کنند یا بعضی شب ها 
از عابرانــی کــه در آن ســوی رود بــه ســمت 
خانــه خــود می رونــد خفت گیــری می کننــد. 
جمع آوری معتادان و بازداشت موادفروشان 
در این محله بزرگترین خواســته مردم اســت 
کــه نمی تــوان مشــکلات بهداشــتی و رفاهی 
ساکنان را هم نادیده گرفت. خانواده هایی که 
بیش از همه چیز نگران کودکان خود هستند. 
آنها که سال هاست در این وضعیت فراموش 
شدگی به سر می برند و منتظر رسیدگی جدی 

مسئولان محلی و استانی هستند.
بــه  آدران  جــاده  راه  میانــه  در  »ویــره« 
شــهریار اســت. یــک ســمت جــاده شــهرک 
شــهید مصطفــی خمینــی اســت و ســمت 
دیگــر محلــه ای اســت کــه آســمان آبی پــر از 

ابرهای ســفید خامه ای شــبیه تابلوی نقاشی 
بــالای ســرش چشــم را خیــره می کنــد امــا 
وقتــی بــه اطــراف نــگاه می کنیــد حجمــی از 
ســاختمان های آجــری و ســیمانی می بینید 
که بــدون هیچ نظمــی کنار هم بــالا رفته اند. 
در بهتریــن جای ایــن محله که می توانســت 
محــل آرامــش مردم باشــد حــالا انباشــته از 
نخاله های ساختمانی است. خیابان ساحلی 
ویره با پارکی برای کودکان، نه نشانی از ساحل 
دارد و نه کودکی که مشــغول بازی باشد. تاب 
و سرســره به همت معتادان اســقاط شــده و 
پــارک بــه ماکتی از پارک تبدیل شــده اســت. 
چشــم کــه می چرخانــم می شــود گعده های 
کوچک آنها را ســمت رودخانــه دید. مردانی 
مچاله شــده که از دیده شــدن می گریزند تا با 
خیال راحت مواد مصرف کنند. انتهای مسیر 
پارک ســاحلی مرکز گذری کاهش آســیب به 

چشم می خورد.
بخشــی از حیاط کوچک مرکز را به حمام 
و ســرویس بهداشــتی اختصــاص داده انــد. 
داخل مرکز هم چند مرد ســر از بشقاب برنج 
بــر می دارند و با چشــمانی از حدقــه درآمده 

نگاهــم می کننــد. یکــی از مســئولان مرکز که 
گوشــه ای نشســته از وظایــف و کارهایــی کــه 
بــرای معتــادان می کننــد، می گویــد: »مــا در 
رابطه با کاهش آســیب بیماری هــای رفتاری 
مانند ســفلیس، ســوزاک، ایــدز و هپاتیت کار 
می کنیم. درواقع بعد از اینکه افراد شناسایی 
می شــوند ما به آنها سرویس می دهیم. یکی 
از ســرویس های مــا هــم ناهار رایــگان، چای، 

سرویس بهداشتی و استحمام است.«
می شــویم  روانشــناس  خانــم  اتــاق  وارد 
تــا توضیحات بیشــتری در بــاره ایــن محله و 
اقداماتــی کــه درحال انجام اســت بشــنویم. 
می گویــد: » مراکــز مــا در مکان هایــی واقــع 
شــده اند کــه آســیب خیلی بالا اســت. مــا در 
اینجا بحث درمان نداریم و فقط روی کاهش 
آســیب کار می کنیم. مثلًا سرنگ می دهیم تا 
مصرف کننــدگان ایدز و هپاتیت نگیرند یا اگر 
تزریقی هســتند کمــک می کنیــم بیایند روی 
متــادون درمانــی یعنی یــک پله فــرد را ارتقا 
می دهیــم. غذا و حمام و خدمات بهداشــتی 
می دهیم یا اگر بیمار باشــند ارجاع می دهیم 
بــه مراکــز درمانــی. بعضــی هم خدا را شــکر 

بهتر می شــوند و بعد از تماس بــا خانواده ها 
به جامعــه بر می گردنــد و کار پیــدا می کنند. 
بعضــی هــم کــه اصــلًا قصــد تــرک ندارنــد 
غذای گرم و اســتحمام و ســرویس بهداشتی 
در اختیارشــان قرار می گیــرد.« او می گوید در 
روزهایــی کــه دارو درمانــی صــورت می گیــرد 
مراجعان بیشــتری دارند و در روزهای عادی 
کمتر: »در کنار اینها یکی از وظایف ما آموزش 

پیشگیری و درمان بیماری ها است.«
از  آلونکــی  مرکــز  پشــت  دورتــر،  کمــی 
ضایعــات بــه چشــم می خــورد کــه بــه نظــر 
پاتــوق کارتــن خواب هاســت. در حاشــیه رود 
هــم معتــادان درحال عبــور و مرور هســتند. 
در محلــه قــدم می زنــم و بــه میــدان خاکــی 
نزدیک مســجد چهــارده معصوم می رســم. 
انتهــای کوچــه دو مــرد نشــئه ســر در گریبان 
فــرو برده انــد. دو پســر کوچک همراه مــادر از 
چند متری آنها می گذرند و یکی از پســرها که 
تقریبــاً 6 ســاله به نظر می رســد چشــم از آن 
دو مــرد بــر نمی دارد. به ســمت فروشــگاهی 
که فروشــنده اش یک زن اســت می روم. او به 
همــراه چندتا از همســایه ها نشســته و حرف 

می زند. از آنها می خواهم از مشکلات »ویره« 
بگویند. سر درددل شان باز می شود. فروشنده 
می گویــد: »گفتیــم بیاییــد جوی هــای آب را 
درســت کنید، نیامدند و ما هم هر روز شــاهد 
عبــور و مرور موش های بزرگ هســتیم. شــما 
عصر بیایید محلــه را می بینید که پر از معتاد 
اســت، اینجــا دزد و قاچــاق فــروش هــم زیاد 
اســت. وقتــی بچه هایمــان می آینــد در کوچه 
بازی کنند دائم نگران هستیم.« او از مسئولان 
محلی و اعضای شــورا ناراحت اســت که بعد 
از رأی گرفتــن محلــه را فراموش می کنند. زن 
دیگری ادامه می دهد: »بچه های ما یک جای 
درست و حسابی برای بازی ندارند. یک پارک 
بــود که آن هم معتادهــا خرابش کردند. تنها 
خواســته ما این اســت کــه همه معتادهــا را از 
ایــن محله جمع کنند و قدری از مشــکلات ما 

را واقعاً حل کنند.«
همین طور که حرف می زنیم فرزند کوچک 
یکــی از زن هــا وارد حرف می شــود و می گوید: 
»دو هفته پیش آمدند با اتوبوس معتاد جمع 
کردند ولی باز هم هســتند همین الان پشــت 
دستشــویی پارک دیدم کلی آدم نشسته اند.« 
زن فروشــنده می گوید: »خدا خیرشــان بدهد 
فقط این معتادان را جمع کنند. از هر کوچه رد 
می شــوی می فهمی کدام موادفروش اســت. 
حرف هم بزنی دشمنی می کنند و سر خودت 
و ماشین و زندگی و بچه ها بلا می آورند. بهتان 
و تهمــت می زننــد... آدم از تــرس نمی توانــد 
حــرف بزند. کاری از دســت مــا برنمی آید. ما 

اینجا گیر کرده ایم.«
نفــری  چنــد  همســایه ها  کوچه هــا  تــوی 
ایســتاده اند یــا روی تکــه حصیری جلــوی در 
خانه نشسته اند به حرف زدن، بچه ها مشغول 
توپ بازی یا دنبال هم دویدن هســتند و کاری 
بــه کار دیوارهــای ســیاه از آتــش معتــادان و 
رفــت و آمــد مــردان دوره گرد ندارنــد. یکی از 
مــردان که بعد از خرید از ســوپرمارکت محل 
با کیسه نانی در دست به سمت خانه می رود 
از مشــکلات می گویــد. او کــه سال هاســت از 
عبدل آبــاد تهران به این محل آمده و ســاکن 
ویره شــده از دزدی ها خسته است و معتادان 
را بزرگترین معضل محله می داند: »چند بار 
آمدند و جمع آوری کردند اما باز هم می آیند 
و محلــه را ناامن می کنند. خدا بــه آقای یاری 
در کلانتــری خیــر بدهــد مدام می آ ید گشــت 
می زند و پیگیر اســت. وقتــی به محله می آید 
همــه معتــادان فــرار می کنند امــا کاش دائم 
ایــن پیگیــری بــود. من خانــه ام آن طــرف پل 
اســت واقعاً گاهی شب ها می ترســم از کوچه 

رد شوم.«
رود کوچــک را پــی می گیــرم و به ســمت 
صباشــهر مــی روم. بــالای محــل در امتــداد 
جــاده ای که مــوازی با رود پیش مــی رود پر از 
خانه های ویلایی و باصفاســت که با درختان 
برایــم  تــازه ای  تصویــر  سرســبز  و  قدیمــی 

می ســازند. به محله ای در حاشــیه رودخانه گــزارش
می رســم که نمای ســیمانی و نامرتبی دارد. 
رود اینجا پر آب تر و بدبوتر است. دریچه های 
فاضــلاب را می تــوان دیــد کــه از زیــر محــل 
می گذرنــد و در رود می ریزنــد. آن طــرف پل 
آهنــی کوچک در میدانی ســبز کــه محلی ها 
بــه آن میدان نور می گویند مردان میانســال 
و پیــر دور هــم نشســته اند و حــرف می زنند. 
شــروع  دارد  پرتــری  دل  کــه  آنهــا  از  یکــی 
می کند به گفتن از مشــکلات: »اینجا از همه 
شهرک های این حوالی عقب مانده تر است 
درحالی کــه اینجا قدیمی ترین شــهرک این 
اطراف اســت. قدیم از شاهدشهر می آمدند 
اینجــا درس می خواندنــد امــا ما حــالا برای 
درمانــگاه شــبانه روزی می رویم شاهدشــهر 
و مدرســه هــم کــم داریــم. چــرا نبایــد یــک 
درمانــگاه شــبانه روزی داشــته باشــیم؟ این 
رود پر از فاضلاب هم مشــکل دیگر ماســت. 
اینجــا.  می آیــد  شــهریار  حوالــی  فاضــلاب 
بعدازظهــر نمی توانیــد نفــس بکشــید. اکثر 
کســانی که اطراف رودخانــه زندگی می کنند 
با این وضعیت مواجه هستند. این رودخانه 
»شادچای« سابق است، قبلًا سرریز سد کرج 
از اینجــا رد می شــد ولــی الان آبــی نیســت و 
همه اش شــده فاضلاب، لااقل بیایند سرش 
را بپوشــانند و زیــرش را لایروبــی کننــد. باید 
ببینیــد چه موش هایــی دارد که به خانه های 

اطراف رود هم می روند.«

همراه او به ســمت رود مــی روم. بالای پل 
می ایســتیم و او موش ها را نشــانم می دهد و 
جــاده خاکی اطراف رود که بارها تقاضا شــده 
آسفالت شود که نشده و همین طور تیر برقی 
کــه اهالی از نازکی و موقعیت بد آن شــکایت 
دارند: »اینجا مشکل زیاد است ولی مسئولان 
محلی که بــرای رأی گرفتن التماس می کنند 
همیــن کــه بــه پســت و مقام می رســند مــا را 

فراموش می کنند.«
همین طــور کــه حــرف می زنیــم دو پســر 
جوان که بالای ساختمانی مشغول کبوتربازی 
هســتند ما را زیرنظر می گیرند. در کوچه های 
تنــگ منتهــی به رود قــدم می زنم. چشــمم 
بــه چنــد زن می افتد کــه در پناه ســایه دیوار، 
حصیری پهن کرده اند و مشغول سبزی پاک 
کردن هستند. آنها هم نگران بچه ها هستند: 
»ما چند بار از دست موش ها شکایت کردیم 
اما کسی پیگیری نکرد. این رود هم واقعاً بوی 

بدی دارد.«
در راه برگشت به جاده آدران - شهریار به 
سمت پل هوایی می روم که حالا اسقاط شده 
اســت. آنطور که محلی ها می گویند معتادان 
آن را بــه این روز انداخته اند و پله برقی را هم 
خــراب کرده انــد. پله برقــی که برای ســاکنان 
محل نمادی از آرامــش برای رفت و آمد بود 
حــالا از کار افتاده و پیرمــرد و پیرزن مجبورند 
برای رفتن به آن سمت خیابان از پله استفاده 

کنند.

در گفت و گو با »ایران« تمهیدات دولت برای بیمه عشایری و کشاورزی و جلوگیری از فقر سالمندی تشریح شد

روستائیان و عشایر هم بازنشسته می شوند
مدیرعامــل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشــاره 
به اینکه در نبود مقرری بازنشســتگی با پدیده فقر ســالمندی رو به رو خواهیم 
شد، می گوید: برخی افراد در مشاغل آزادی فعالیت دارند که با گذشت عمر 

دیگر نمی توانند همچون دوران جوانی فعالیت کرده و درآمد داشته باشند و 
در این میان بیمه اجتماعی و دریافت مســتمری در سنین بازنشستگی نقش 

پررنگی ایفا می کند.

کاهش یا ایستایی مرگ های ناشی از 
کرونا  در 28 استان کشور

در هفتــه ۱۲۰ همه گیــری کرونــا در ایــران، کاهــش یــا ایســتایی 
مرگ هــای ناشــی از ایــن بیمــاری در ۲۸ اســتان کشــور را شــاهد 
هستیم. همچنین افزایش مختصر بستری های ناشی از کرونا در 
سه استان گزارش شده است. طبق آخرین نقشه رنگ بندی کرونا 
در کشــور که از سوی وزارت بهداشت منتشر شــده است، در حال 
حاضر هیچ شهر قرمز و نارنجی در کشور وجود ندارد و ۱۱۳ شهر 
در وضعیت زرد و ۳۳۵ شهر در وضعیت آبی هستند. همچنین 
بر اساس اعلام وزارت بهداشت،  بررسی هفتگی وضعیت موجود 
کرونــا در کشــور در هفته دوم خردادمــاه ۱۴۰۱ مصادف با هفته ۱۲۰ 
همه گیری نشان می دهد که تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی 
شــده، در ایــن هفتــه ۸۱۰ نفر بوده اســت. همچنین تعــداد موارد 
بســتری جدید در هفتــه ۱۲۰ همه گیری ۱۷۸ نفــر و تعداد فوتی ها 
۲۲ نفر بوده است.در استان تهران نیز تعداد موارد سرپایی مثبت 
شناسایی شده در این هفته ۳۵ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۴۶ 

نفر و تعداد فوتی های جدید  ۹ نفر بوده است.

وزارت بهداشت اعلام کرد

 سارقان بانک 
نخبه و متخصص نبودند

رئیــس پلیــس آگاهــی فراجا همزمــان با کشــف پرونده ســرقت 
بزرگ از بانک ملی شعبه دانشگاه تهران موضوع ارتباط بین این 
ســرقت و قطــع بودن دوربین های شــهری را تکذیب کرد. ســردار 
محمــد قنبری جمعــه شــب در گفت و گویی خبــری در ایــن باره 
گفت: قطع بودن دوربین های شــهری هیچ ارتباطی به سرقت از 
صندوق های امانات بانک ملی ندارد و از طریق همین دوربین ها 
ما اطلاعات بســیار ارزشــمندی از صحنه جرم به دســت آوردیم.  
مــا دو صحنه جرم داریم؛ یک صحنه اصلــی که داخل بانک بود 
و یک صحنه مکمل که همکاران ما با کار اطلاعاتی بسیار دقیقی 
کــه انجام دادند داده های زیادی از طریق ســایر دوربین ها و ســایر 
قسمت ها جمع آوری کردند و از طریق تجزیه و تحلیل این داده ها 
و تقاطع گیــری کــه بین این داده هــا و اقداماتی که این ســارقان در 
جاهــای مختلــف انجــام داده بودند، اطلاعــات لازم را به دســت 
آوردیم. حتی محل سکونت آنها را از طریق تقاطع گیری داده ها و 

از طریق سامانه های هوشمند پیدا کردیم.

رئیس پلیس آگاهی فراجا:

 احیـای خلیــج گــرگان 
با  پمپاژ آب خــزر

چشم مردم البرز به تماشای 
رودخانه کرج روشن می شود

طرح انتقال آب خزر منتفی شد با پایان فاز نخست رفع تصرفات طبیعت رودخانه کرج
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